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سینمای ایران مدیون مهرجویی است
احمد طالبی نژاد: مثل میلیون ها نفر انســان دیگر، من هم هنوز از شــوک شــنیدن این 
فاجعه بزرگ بیرون نیامده ام و در ذهنم هزاران هزار ســؤال بی پاســخ چرخ می زند و 
مدام از خودم می پرســم که چرا مهرجویی و همســرش؟ دو آدمی که در یک گوشــه 
نسبتا پرتی از این جهان پهناور با دخترشان زندگی می کردند. زمانی برای ساخت فیلم 
موج نو که بخش عمده آن با حضور داریوش مهرجویی و اصغر فرهادی است، یکی، 
دو روز در خانه مهرجویی بودم. تمام زوایای این خانه را دیدم. ته یک کوچه بن بســت 
در زرین دشــت مرکزی اســت که به هر حــال می توانم بگویم که خیلی در دســترس 
همگان نیســت. این جملات را بــا خودم تکرار می کنم تا خــودم را آرام کنم و بتوانم 
دربــاره داریوش مهرجویی حرف بزنم. می دانیم که ســینمای ایران در اواخر دهه ۴۰ 
وارد مرحله جدیدی به نام موج نو شــد. با ســه فیلم گاو، قیصر و آرامش در حضور 
دیگران، ساخته ســه فیلم ساز قدرتمند و برجســته امروزی ایران داریوش مهرجویی، 
مسعود کیمیایی و ناصر تقوایی این موج حاصل شد. سرنوشت با این سه نفر چه کرد؟ 
تقوایی خوشــبختانه همچنان زنده است؛ ولی هیچ خبر و اثری از او در دست نیست. 
حتی من که سال ها همسایه اش بودم و دوست بودیم، هیچ خبری از او ندارم. کیمیایی 
وجــودش پر از درد، بیماری و رنج جســمانی و روحی اســت. داریوش مهرجویی هم 
که... . کیست که نداند ســینمای ایران مدیون مهرجویی است. اگر فیلم «گاو» ساخته 
نشده بود، شاید که امروز چیزی به عنوان صنعت و هنر سینما نداشتیم. تأیید بنیان گذار 
جمهوری اسلامی از فیلم «گاو» و ســفارش به اینکه فیلم هایی مثل آن ساخته شود، 
باعث شد نور امیدی در ذهن سینماگران به وجود بیاید. سینمایی که در سال های بعد 
از انقلاب و این چهار دهه تدوام داشته است. ما امروز دارای صنعت سینما هستیم که 
هم در بعد جهانی و در داخل کشــور تا حدودی مورد تأیید کارشناســان و نخبه گرایان 
اســت. شاخص ترین شــخصیت تأثیرگذار ســینمای موج نو قطعا داریوش مهرجویی 
است. فیلم «گاو» او هنوز هم ارزش های ناپیدای زیادی دارد. فیلمی که در آن زمان از 
جامعه بســته روستایی سخن می گفت که به نوعی حیات و مماتش وابسته به ابزاری 
مثل بیل و کلنگ و حیوانی مانند گاو اســت. با مرگ گاو مش حســن صاحب گاو دچار 
بحران روحی می شــود و خودش را گاو می پندارد و برای اولین بار یک جرقه فلســفی 
درون این فیلم زده می شــود و در واقع مخاطبان را هم متوجه این موضوع می کند که 
این فیلم ساده روستایی می تواند ابعاد گسترده ای داشته باشد؛ ازجمله اینکه می توانید 
بحث فلســفی و روان شناختی مطرح کنید. این فیلم نشان می دهد که چطور می توان 
با یک نگاه مهربانانه و خلاقانه به جامعه احساس تعهد کرد. اصلا متعهد بودن را باید 
از داریوش مهرجویی یاد بگیریم. حتی در فیلم های سال های اخیرش که خیلی ها آنها 
را دوســت ندارند و بد می دانند و من هم نســبت به برخی از آنها انتقاد دارم، تعهدی 
را نســبت به جامعه اش احســاس می کند. مثلا در نارنجی پــوش می بینیم که بحث 
آلودگی محیط زیســت را مطرح می کند. در ابتدای فیلم سکانســی است که احتمالا 
با دوربین خانگی گرفته شــده. مهرجویی کنار دریای مواج شــمال اســت و کوهی از 
زباله اطرافش اســت و با پا به زباله ها می زند و اعتراض می کند. در سنتوری نسبت به 
اعتیاد اعتراض دارد و در بســیاری از فیلم هاش این تعهد را می بینیم. همیشه حتی در 
ساده ترین فیلم هایش گرایش به فلسفه و نهان بودن بخشی از مسائل روز و زیست بشر 
را می بینید. مثلا در فیلم «آقای هالو» تصویر دهشــتناکی از شــهر و شهر نشینی به ما 
ارائه می دهد. در «دایره مینا» این موضوع به اوج می رسد. در فیلم های بعد از انقلاب 
هم این گرایش فلســفی به نظرم خیلی پررنگ تر دیده می شود. در «اجاره نشین ها» که 

یک کمدی درجه یک ماندنی است، همین نگاه انتقادی مطرح می شود.
«پری» که به نظرم یکی از پیچده ترین آثار مهرجویی به لحاظ دیدگاه فلســفی است، 
جامعه ای را به ما معرفی می کند که رو به سترون شــدن می رود. «مهمان مامان» که به 
نظرم یکی از بهترین فیلم های مهرجویی اســت، آنجــا هم از زوال تدریجی یک جامعه 
ســنتی که همه با هم همدل و همراه هستند، می رسیم به اینکه در ته کوچه ساختمان 
جدیدی ساخته می شود و مشخص است که در آینده فرهنگ و شکل و شمایل این کوچه 
و محله ها از بین می رود. از بحث درون مایه فیلم ها بگذریم، می رسیم به اینکه تأثیری که 
مهرجویی بر ســینمای ایران گذاشته، انکارناپذیر است. البته مسعود کیمیایی هم همین 
تأثیر را داشته یا ناصر تقوایی؛ اما تأثیر مهرجویی خیلی بیشتر بوده. قصد مقایسه ندارم؛ 
اما می خواهم بگویم اصغر فرهادی امروز ما که موفقیت های جهانی به دســت آورده 

است، به نوعی از دل مهرجویی بیرون می آید و به نوعی مهرجویی امروز ماست.

ســینمای مدرن و در عین حال نخبه گرایانه امروز ما همچان مدیون مهرجویی است. 
کیســت که فیلم «هامون» را کمتر از دو، ســه بار ندیده باشد. کیست که نداند «هامون» 
هنوز هم یکی از بهترین فیلم های تاریخ ســینمای ایران است. البته مهرجویی سه فیلم 
درجه یــک هامون، گاو و درخت گلابی را دارد. درخت گلابــی که به اعتقاد من یکی از 
بهترین ســاخته های مهرجویی اســت. این اواخر مهرجویی چند فیلم ناموفق به لحاظ 
گیشــه هم داشــت که آخرین آن لامینور بود. این فیلم می توانســت خیلی بهتر از اینها 
ساخته و اکران شود. فیلمی که اعتراض داریوش مهرجویی بر سر مجوز و نحوه اکرانش 
را در پی داشــت و واقعا ســر این ماجــرا دل مهرجویی شکســت. داریوش مهرجویی 
تکرارناشدنی اســت. چقدر باید منتظر باشیم تا سینماگر دیگری غیر از اصغر فرهادی و 
چند نفر دیگر از راه برسند که آثارشان بتواند هم عامه مردم را به خودش جلب کند، هم 
نخبه گرایانه باشد. یکی از ویژگی های فیلم «هامون» دقیقا همین است که تماشاگر عادی 
با داستان قوی ای که این فیلم دارد، همراه می شود و تماشاگر سختگیرتر هم از میان تمام 
سکانس های فیلم خودش و جامعه ایران را می بیند. به عنوان یک سینمادوست خودم و 

هم نسلانم را مدیون مهرجویی و فیلم هایش می دانم.

بیانیه انجمن منتقدان درباره قتل داریوش مهرجویی
تسلیت نمی گوییم، محکوم می کنیم

از داریوش مهرجویی نوشــتن، اتفاق تازه ای برای منتقدان سینما نیست. آنها همواره از 
او و آثارش و نقش بزرگی که در اعتبار بخشــیدن به ســینمای ایران داشته، نوشته اند و چه 
بسا ســینما را از او آموخته اند. کمتر می توان منتقد و نویســنده ای سینمایی را پیدا کرد که 
درباره مهرجویی ننوشــته باشد اما حالا نوشــتن از او و فاجعه شومی که برای او رخ داده 
دشوار است. نوشــتن از قتل فجیع و شرم آور فیلم سازی که راوی شور و شعور زندگی بود. 
قلم هایمان مثل قلب هایمان در خود شکسته است. انگار خواب حمید هامون درباره خالق 

آن تعبیر شده که گفته بود: «خواب دیدم که در سردابه قرون وسطایی سلاخی می شوم».
آری او و همســرش را ســلاخی کردنــد! آن هــم در امن ترین مکان ممکــن! در منزل 
شخصی اش! چه کسی این میزانسن هولناک را چیده است؟ چه کسی در برابر قتل این قله 
ســینمای ایران پاسخ گوست؟! ما اعضای انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی این واقعه 
را تســلیت نمی گوییم. او نمرده که تسلیت گفت. داریوش مهرجویی به قتل رسیده و ما آن 

را محکوم می کنیم و خواهان خون خواهی او هستیم.

همه چیز از آن گفت وگو شــروع شــده بود. گفت وگوی مــن با کیانوش عیاری 
که در نخســتین روزهای انتشار مجدد «شرق» پس از یک وقفه - به خاطر توقیف 
- منتشــر شــده بود. تیتر صفحه یک هم شده بود؛ این جمله که گفته بود گروهی 
ســینما را قرق کرده اند! منظورش جواد شــمقدری و دار و دســته اش بود. دوران 
احمدی نژاد. همه چیز در هم ریخته بود. خصوصا سینما. صدای خیلی ها درآمده 
بود. از جمله چهره ای تأثیرگذار. کسانی همچون عیاری که فیلمش، «خانه پدری» 
توقیف شده بود. کیانوش دوست دیرینه ام بود. دوست دوران سینمای آزاد اهواز. 
برادرش داریوش هم اســتادم بود. استاد فیلم ســازی آماتور و این رفاقت سال ها 
ماند تا امروز. آن روز اما، کیانوش عصبانی بود. از روزگار، از رفتاری که با او شــده 
بود. فیلمی که توقیف شــده بود! عجیب بود! چون به سفارش «نیروی انتظامی» 
ســاخته شده بود. اصلا با بودجه آنها ساخته شــده بود! حالا هم که توقیف شده 
بود! صدایش درآمده بود و آن صــدا در آن گفت وگو بازتاب یافته بود. مهرجویی 
هم گفت وگو را در «شــرق» خوانده بود. زنگ زد. می خواســت او هم حرف بزند. 
از حرف های کیانوش خوشــش آمده بود. تلفنــی گفت که حرف های زیادی برای 
گفتــن دارد و  بعد گفت که خواهان یک گفت وگو اســت. خانه اش اقدســیه بود. 
صبح یا بهتر بگویم نزدیک ظهر او را در خانه  اش دیدم. هر دو تنها بودیم. همســر 

تازه جوانش خانه نبود. ســیگار می کشــید. بــرای من قهوه ریختــه بود. عکاس 
روزنامه هم آمده بود. مهدی حســنی. به او گفته بود از پشت سرش عکس نگیرد 
تا «کچلی اش» نیفتد! شــوخ طبع و طناز بود. در گفت وگــو راحت بود. بارها با او 
هم صحبت شــده بودم. خصوصا در برنامه تلویزیونی ام ،«شــب های روشن»، که 
چندباری میهمانم بود. یا برنامه پیشــین «این هفته» که «بمانی» را پوشــش داده 
بــود. تلخ بود. از او که از «اجاره نشــین ها» به «بمانی» رســیده بود! عجیب بود! 
خودش گفته بود: «می خواســتم فیلمی درباره جنگ بســازم درباره یک رزمنده، 
که صورتش را بر اثر ســوختگی از دســت داده اســت و حالا پــس از مدت ها به 
خانه اش در روســتا بازگشته است تا همســرش  و خانواده اش را ببیند اما با نقابی 
بــر صورت که اجازه ندهد آنها او را بشناســند. چون پیشــاپیش به خانواده گفته 
شــده او در جبهه کشته شده است». داســتان تکان دهنده ای بود. به تلخی همان 
بمانی. اما آن را نســاخته بود. خیلی چیزها در سر داشت. مثل حرف  هایی که آن 
روز گفــت. از اذیت و آزارهایی که مدام دیده بــود. چه پیش از انقلاب و چه پس 
از آن. عادت داشــت. امــا حالا صدایش درآمده بود. حرف هــای کیانوش او را به 
صرافــت حرف زدن انداخته بود و حالا هم که تند و تند از مســائلش می گفت. از 
توقیف نخســتین فیلم پس از انقلابش، «مدرســه ای که می رفتیم». تولید کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان، بر اساس داستانی از انتشارات همانجا ؛«حیاط 
پشــتی مدرســه عدل آفاق». جالب اینکه یکی دو روزی شاهد فیلم برداری اش در 
مدرسه «انوشیروان عادل» بودم. مدرسه ای نزدیک چهارراه کالج. پشت دبیرستان 
البرز. تابســتان سال ۵۸ بود و فضای کشور کاملا انقلابی بود. بعد هم فیلم اکران 
نشــده بود و او هم از کشــور مهاجرت کرده بود. روزهای پرسه گردی در فرانسه و 
هم نشــینی با روشنفکران تبعیدی و بعد پیوســتن دکتر غلامحسین ساعدی به او. 

بیش از دیگران به او نزدیک بود. ســاعدی هم به او دلبسته بود. دو فیلم مهم او، 
«گاو» و «دایره مینا» بر اســاس داستان هایی از او ساخته شده بود. ساعدی با چه 
شوقی دوباره دست به کار شده بود و فیلم نامه نوشته بود و بعد یک روز، همه چیز 
آنجا -در غربت - برای او تمام شــده بود. تصویر فرزندش که در کنجی نشســته 
بود! مدرســه ای و کودکانــی که با آنها هم زبان نبود! «اجاره نشــین ها» را همانجا 
نوشــته بود. پس از بازگشــت دوباره ســینما را در هم ریخته بود. همیشه کارش 
مورد توجه بود. در همه آن ســال ها او شــماره یک بود. شماره یک سینمای موج 
نو که حالا همه هویت ســینمای ایران بود. نامش معتبر بود. برای خودش وزنی 
داشت. دایرةالمعارف جهانی سینما ۱۶ صفحه به او اختصاص داده بود. اما هنوز 
هم چندان قدرش دانســته نشده بود. هیاهوی نامه مخملباف به مدیرعامل بنیاد 
ســینمایی فارابی و آن داستان تصمیم به انفجار نارنجک و انتحار خود با او! حالا 
دیگــر چندان راحــت نبود. ایدئولوژی و نظمی که او در آن قرار گرفته بود. شــاید 
هــم نبود نه ایدئولوژی نه نظم. به همین خاطر بارها فیلم های باب طبع خودش 
را ســاخته بود. هامون، بانو، ســارا، لیلا و میکس که هجویه ای بر جشنواره فیلم 
فجــر بود. مهمــان مامان هم بود و بعد هم ســنتوری. و دورانی تازه که دیگر آن 
مهرجویی سابق نبود. تغییر کرده بود. شــاید ازدواج تازه اش بی تأثیر نبود. نامش 
-وحیده محمدی فر - در همــه تیتراژها آمده بود. «نارنجی پوش» و همه. صدای 
ناصر تقوایی دوستش هم درآمده بود. در همان گفت وگویش با من که در «شرق» 
منتشــر شده بود، تقوایی از کارهای تازه او راضی نبود. از کیمیایی هم راضی نبود. 
این را صریحــا در آن گفت وگو گفته بود. مهرجویی هم خندیده بود. همیشــه به 
انتقادها خندیده بود. مثل آن ســکانس «میکس» که به آن منتقد سینما، به امید 

روحانی خندیده بود!

یـادداشـت مرگ تلخی که خبرش را  خوانده اید؛ داریوش مهرجویی و همسرش سلاخی شدند

هامون گفت: خدایا، خدایا! یه معجزه برام بفرست... 
شب از نیمه گذشته بود که فاجعه اتفاق افتاد و ساعتی بعد خبر شوکه کننده قتل داریوش 
مهرجویی و همسرش رسانه ای شد. درآن ساعات شوم دل خوش به تکذیب خبر بودیم. فکر 
می کردیم چیزی شــبیه شــوخی های زردی که گاه و بی گاه افراد مشهور را هدف می گیرند، 
این بار سراغ داریوش مهرجویی و همسرش رفته است. اما هیچ چیز شوخی نبود. داریوش 
مهرجویی و وحیده محمدی فر واقعا به قتل رسیده بودند! تصور مرگ کارگردان پیشرو ایرانی 
به خودی خود آن قدر تلخ اســت که واژه قتــل تحمل ناپذیرترش می کند. این میزان تلخی 
فراتر از تصور اســت. بي شــك تنها اندوه و بهت اهالی سینما و علاقه مندان ســینمای مهرجویی از خبر تلخ رفتن او باقی خواهد ماند. 
داریوش مهرجویی قطعا نیازی به معرفی ندارد. او پیش از هر چیز از چهره های اصلی موج نوی سینمای ایران بود. دانش او در فلسفه 
و سینما باعث شد تا اساسا فیلم سازی به سینمای ایران معرفی شود که تمامی قالب های گذشته را بر هم بزند و مفاهیمی را تصویر کرد 
که تا به امروز هیچ فیلم ساز ایرانی نتوانسته به سراغ آنها برود. «الماس ۳۳» اولین حضور او در سینمای ایران بود. فیلمی که از تفکراتش 
فاصله زیادی داشت و این فیلم نمی توانست مهرجویی را در سینمای ایران تعریف کند. پس به یقین بسیاری «گاو» را نخستین اثر سینمای 
او می دانند. مهرجویی با این فیلم هم در بسیاری از فستیوال های جهانی تقدیر شد و هم در کشورش جایگاه ویژه ای یافت. «گاو» همچنان 
یکی از بهترین فیلم های تاریخ ســینمای ایران محســوب می شود و نسخه ترمیم شده اش انتخاب بســیاری از جشنواره های دنیاست. اما 
مهرجویی را می توان از جهاتی دیگر کارگردان و نویسنده ای یگانه دانست. کارنامه مهرجویی مملو از آثار شاخصی است که در سینمای 
ایران جریان  ساز بوده است. اجاره نشین ها، هامون، سارا، پری، لیلا، درخت گلابی، مهمان مامان و سنتوری فقط مثال های اندکی از تفکرات 
یگانه او در به تصویر کشیدن مفاهیم انسانی و فلسفی است و فقط یکی از این آثار کافی است که جایگاه مهرجویی در سینمای ایران تثبیت 
شود و او به قدر کافی در کارنامه اش آثار درخشان دارد. او که مدتی از ایران دور بود اواسط دهه ۱۳۶۰ به ایران برگشت و با ساختن کمدی 
کم نظیر اجاره نشین ها روند تازه ای در کارنامه اش آغاز شد. دایره مخاطبانش از محدوده نخبگان به سایر اقشار جامعه گسترش پیدا کرد و 
با هامون جای پایش را محکم تر کرد. اغلب میکس، بمانی، سنتوری، نارنجی پوش، چه خوبه که برگشتی و اشباح را فیلم های متوسط تر 
کارنامه او می دانند و طی ســال های گذشته حمله های بســیاری به نوع فیلم سازی او شده است. آخرین ساخته مهرجویی «لامینور» نام 
داشــت. فیلمی که موافقان و مخالفان بســیاری داشت. فیلمی که به بخش دیگری از شخصیت مهرجویی که علاقه مندی به موسیقی 
بود، اشــاره می کرد. او در گفت وگو با «شرق» از علاقه همیشــگی  اش به موسیقی و چرایی ساختن این فیلم گفت: «من از هشت سالگی 
موسیقی را شروع کردم. از همان زمان سنتور یاد گرفتم. پدرم یک سنتور بزرگ داشت و من را به آموزشگاه آقای البرز برد. آقای البرز معلم 
کلاســمان هم بود. آن زمان موسیقی جایگاه مهمی داشت و من از کودکی مدام دلم می خواست که کمپوزیتور شوم. اما بعدا فکر کردم 
که کمی برای این کارها دیر شده و باید زودتر موسیقی را شروع می کردم. بعدتر به سینما توجه کردم و عاشق سینما شدم و شانس با من 
یار بود که زمان حضورم در آمریکا، درست زمانی که مشغول درس خواندن در آنجا بودم، فیلم های فیلم سازان دانشمند و بزرگی نمایش 
داده می شد و من می توانستم آنها را ببینم. مثلا فیلم «چهارصد ضربه» ساخته فرانسوا تروفو یکی از این فیلم های درخشان بود که موفق 
شــدم روی پرده سینما ببینم. اما موسیقی از علایق همیشگی من اســت. پیانو و سنتور می زنم و این علاقه به فیلم هایم هم منتقل شده 
است. معتقدم که موسیقی در ذات ماست. از نظر من اذان یک موسیقی دلچسب است و کسانی که خوب اذان و قرآن می خوانند بسیار 
هنرمندند. می توان از اذان از کلام خدا الهام گرفت. من عاشق شنیدن اذان هستم. اذان برای من مثل یک قطعه موسیقی درجه یک است». 
مهرجویی علاوه بر فعالیت در سینما، به نوشتن رمان و ترجمه نیز می پرداخت. در ۱۳۹۳ از سوی سفیر فرانسه جایزه شوالیه ادب و هنر 
فرانسه به او اهدا شد. او همواره سینماگر برجسته و قابل ستایش و تأثیر گذاری است؛ اگر در تمام سال های اخیر فیلم هم نمی ساخت باز 

هم جایگاه رفیعی در سینما داشت. 
از سوی سخنگوی خانه سینما برای اهالی سینما و دوستداران داریوش مهرجویی سه روز عزا اعلام شد

رسول صدرعاملی سخنگوی خانه سینما اعلام کرد از دوشنبه ۲۴ مهرماه به نشانه احترام، سه روز عزا برای اهالی سینما و دوستداران 
آقای مهرجویی اعلام شــود و هم زمان با مراســم تشییع نیز یک روز تمام پروژه های سینمایی در سراسر کشور تعطیل شوند. او خبر داد 
که جزئیات مراســم خاکســپاری، زمان و مکان آن متعاقبا اعلام می شود. سخنگوی خانه سینما تأکید کرد که جزئیات بیشتر این حادثه 

باید از سوی منابع رسمی اعلام شود و ما به عنوان تشکل های صنفی پیگیر جدی آن هستیم تا هر چه زودتر عاملین آن مجازات شوند.

بهناز شیربانی

فکر می کنم ضایعه رفتن داریوش مهرجویی فقط 
ازدســت دادن یک استاد ســینما نیست. فرهنگ 
و هنر ما در حال تقلیل اســت و متأســفانه هیچ 
چیزی را به عنوان جایگزین های جدی نساختیم. 
عده کمی باقــی ماندند که شــاگردان آدم های 
قدیم هستند. شاید بتوانیم برای کسانی که دریا را 
ندیدند، از خاطره دریا تعریف کنیم وگرنه چیزی 
که به عنوان ســینما از اوایل دهه ۹۰ شــروع شد 
و همین طور ادامه پیدا کرده، متأسفانه سرشار از 
لمپنیزم و جهل، عناد ، خشــم و دشمنی است و 
چیزی به اندوخته سینمایی آدم اضافه نمی کند 

و متأســفانه در هیچ عرصه ای خصوصا فرهنگ 
برای بچه ها و آینــدگان باقی نمی گذارد. فقدان 
چهره هایی مثل داریوش مهرجویی و کسانی که 
برای مــا از فرهنگ ایران حرف می زدند که انگار 
از کاشی های مسجد شیخ لطف االله اصفهان یا از 
ابوسعید ابوالخیر تا سهروردی ، حافظ و سعدی 
گفتند و خودشــان کســانی بودند در رده آنها در 
عصر حاضر . من فکر می کنم اتفاقی از این دست 
بیش از اینکه ما را وارد مسائل عاطفی یا پیام های 
تســلیت آن چنانی بکند. مهم ترین اثر نبودشان 
افسوس آیندگان از فرهنگی که دیگر وجود ندارد، 
خواهد بود. در حال حاضر آدم ها و نخبه هایی که 
مهاجرت می کنند یا از دست می روند، متأسفانه 
بی جایگزین هســتند. من فکر می کنم که دریغ و 
افسوس برای بچه های ما است که این استادان 
را ندیدند و شاید اگر خوش شانش باشند، از ما که 

دیدیم، بشنوند.

موضــوع قتــل داریــوش مهرجویــی 
احساســات زیادی را در آدم برمی انگیزد. 
برخــی از آنهــا ترس اســت و تأســف و 
عصبانیــت و بعــد پرســش. همــه اینها 
هم زمان سراغ آدم می آید. به این موضوع 
فکــر می کنم که چطور ســینمای ایران در 
مقاطــع مختلف مدیون حضــور داریوش 
مهرجویی بوده اســت. او کارهای مهمی 
در ســینمای ایران انجــام داده. به هرحال 
براساس شنیده ها و گفته های تاریخ نگاران 
ســینمای ایران حضور و وجود ســینمای 

ایــران بعد از انقلاب را به شــکلی مدیون 
فیلــم «گاو» داریوش مهرجویی هســتیم. 
به همیــن دلیل این قتل کمــی جنبه های 
نمادیــن و شــکلی هم پیــدا می کند. آدم 
با خــودش فکر می کند وقتــی به فاصله 
کمــی آدم های مهم و بزرگی را به شــکل 
تراژیــک از دســت می دهیــم، واقعا چه 
چیزی از ســینمای ایران باقــی می ماند؟ 
هنوز بــه نظــرم موضوع مــرگ کیومرث 
پوراحمــد تازه اســت و ســؤال برانگیز که 
چطور ممکن است حتی به روایت رسمی 
کارگردان سینمای ایران به نقطه ای برسد 
که فکــر کند باید به زندگی اش پایان بدهد 
و به شــکل دیگر با موضوع مرگ داریوش 
مهرجویی مواجه هســتیم که بر اســاس 
اخبار تأیید شــده به قتل رســیده! این قتل 
موضوع را از یک مرگ ساده بر اثر کهولت 

سن یا هر شــکل دیگری فراتر می برد و به 
نظرم ضربه تأثیرگذارش را جایی می گذارد 
که سینمای ایران به خودی خود به اندازه 
کافی در بهت و شــوک هســت که از این 
به بعد باید قدم هایــش را چطور بردارد و 
ناگهان ناجی نمادین سینمای ایران بعد از 
انقلاب هم به این شــکل به قتل می رسد. 
وقتی فکر می کنــم که داریوش مهرجویی 
با ساخت فیلمی مثل «گاو» یا «هامون» یا 
با تغییر مســیر دادن هایی مثل «دختردایی 
گمشــده» و «ســنتوری» چطور ورق های 
متنوع و مختلفی را در تاریخ سینمای ایران 
ورق زده، آن وقت مرگش به نظرم یک ورق 
مهم دیگر در تاریخ ســینمای ایران است. 
یک مرگ عــادی و معمولی نیســت و به 
نظرم نشان دهنده یک تحول و تغییر بزرگ 

دیگر در سینمای ایران است.

مرگ مهرجویي نشان دهنده یک تحول و تغییر  بزرگ دیگر  در سینمای ایران است

مهدی کرم پور شهرام مکری

دریغ و افسوس برای آیندگان

تصویری محو از  یک دیدار ، یک گفت وگو :
گفته بود  واقعا  سینما  را  قرق کرده اند
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